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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت  شــده  تولیــد 

قرآنــی ســوره‌ عصــر اســت.

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

ــز  ــرم نی ــی و ف ــر فن ــد، از نظ ــوره‌ باش ــام س ــانای پی ــی رس محتوای

در حــد تــوان، شــاخص‌های یــک اثــر باکیفیــت ادبــی را داشــته 

ــد. باش

مقدمـه



داســتـان‌هـــای ســوره قـارعه

محور آموزش ســوره قـارعه

درک تمایز کار با ارزش نسبت به کار بی ارزش

داســتـان‌هـــای ســوره عصــر

محور آموزش ســوره عصــر

درک تمایز برد و باخت حقیقی
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کلاس  کار خوبتــان را ســر  گفــت: »فــردا یــک  موقــع رفتــن بــه لانــه، خانــم خرگوشــی 

کنیــد.« تعریــف 

ماشا، سنجاب کوچولو، فکری کرد و پرسید: »اگر تا حالا کار خوبی نکردیم چی؟«

خانــم خرگوشــی بــا لبخنــد جــواب داد: »اگــر یادتــان نیامــد تــا فــردا یــک کار خــوب انجــام 

بدهیــد.«

ماشــا تــوی راه لانــه فکــر کــرد. چیــزی یــادش نیامــد. مامان‌ســنجابی منتظــرش بــود. 

هــم  تــو  کردیــم.  قایــم  بهــار  فصــل  تــوی  کــه  بلوط‌هایــی  دنبــال  برویــم  »بایــد  گفــت: 

می‌آیــی؟«

ماشــا خواســت بگویــد: »مــن بایــد یــک کار خــوب انجــام دهــم.« امــا پشــیمان شــد. ســر 

تــکان داد و پشــت ســر مامان‌ســنجابی راه افتــاد.

ــد.  ــن را کندن ــیدند زمی ــا ‎رس ــر ج ــه ه ــود. ب ــان نب ــوط یادش ــار بل ــای انب ــا ج ــان و ماش مام

روی  از  را  خشــکی  بــرگ  همیــن  بــرای  دهــد  انجــام  خوبــی  کار  داشــت  دوســت  ماشــا 

ســر یــک کفشــدوزک برداشــت. کفشــدوزک دوبــاره زیــر بــرگ رفــت و بــا ناراحتــی گفــت: 

»می‎خواهــم تــوی ســایه باشــم.«

نزدیک غروب بود. مامان‌سنجابی گفت: »برگردیم.«

کـــار خوب ماشــا
فـاطمه زیـانی

شــا
ب ما

کـــار خو
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ماشا گفت: »بلوط پیدا نکردیم.«

ماشا یک تنه درخت پوسیده دید و گفت: »شاید اینجا انبار بلوط باشد.«

مامان سنجابی توی درخت رفت و گفت: »درسته.«

هــر کــدام چنــد بلــوط برداشــتند و بــه لانــه برگشــتند. ماشــا بــرای اینکــه یــک کار خــوب 

را نشــان داد و  کنــار لانــه  بــه بابا‌ســنجابی داد. بابا‌ســنجابی بلوط‌هــای  کنــد بلوطــی 

ــردم.« ــدا ک ــوط پی ــم بل ــن ه ــت: »م گف

ماشــا در حــال خــوردن بلــوط از خســتگی خوابــش بــرد. صبــح هــم نتوانســت کار خوبــی 

انجــام دهــد و بــه کلاس رفــت.

ع کــرد. مــوش کوچولــو گفــت: »یــک بــار ماشــا  خانــم خرگوشــی از مــوش کوچولــو شــرو

تغذیــه‎اش را فرامــوش کــرده بــود بیــاورد، نصــف گردویــم را دادم بــه او.«

بعــد نوبــت میمــون بــود. او گفــت: »یــک بــار لاکــی نارحــت بــود، شــکلک درآوردم تــا 

بخنــدد.«

نوبــت بــه ماشــا رســید. ماشــا بــا ناراحتــی گفــت: »مــن چیــزی یــادم نیامــد. دیــروز هــم 

نتوانســتم کار خوبــی بکنــم چــون بــرای پیــدا کــردن غــذا بــا مــادرم بــه جنــگل رفتــم.«

ــادرت  ــه م ــون ب ــام دادی، چ ــن کار را انج ــو بهتری ــت: »ت ــد زد و گف ــی لبخن ــم خرگوش خان

ــردی.« ــک ک کم

، کار خوب می‎کنم.« ماشا خوشحال شد و گفت: »از این به بعد بیشتر
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ــه  ــار کلب ــح کن ــاعت ۱۰ صب ــود س ــرار ب ــه ق ــنبه‌ای ک ــان پنجش ــود. هم ــود ب ــروز روز موع ام

ــوردن. ــک خ ــرای تمش ــوند ب ــع ش ــان جم ــو رحم عم

ســارا می‌خواســت بــا معصومــه و زهــرا بــه آنجــا بــرود. وقتــی بــا زهــرا بــه دنبــال معصومــه 

رفتنــد، بهشــان گفــت کــه بره‌شــان از دیــروز گــم شــده و بایــد بــه دنبــال آن بگــردد و 

نمی‌توانــد بــه قــرار تمشــک‌چینی برســد. ســارا و زهــرا از نیامــدن معصومــه ناراحــت 

شــدند، امــا بــا دوســتان دیگرشــان قــرار داشــتند.

 راه بــرای ســارا دور بــه نظــر می‌رســید. پاهایــش درد گرفتــه بودنــد ولــی بــرای تجربــه 

خــوردن تمشــک خســتگی‌اش را بــه زهــرا نگفــت. اول جنــگل بــوی درختانی که دیشــب 

بــاران خــورده بودنــد حســابی ســرحالش آورد. ســرعتش را بیشــتر کــرد. از زهــرا جلــو 

افتــاد. حســابی تنــد می‌رفــت. انــگار روی ســطح صــاف راه می‌رفــت نــه روی ســربالایی.

کلبه عمو رحمان را از دور دید. رو به زهرا کرد.

- زود باش دیگه، رسیدیم. اوناهاش.

و با دست به سمت کلبه اشاره کرد.

- میخوای تا کلبه مسابقه بدیم؟

- یک، دو، سه...

بـــرّه گمشده                         
سیده فائزه جعفری

شده
برّه گم
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ــرا  ــی زه ــتاد. ول ــه ایس ــک دفع ــو زد. ی ــرا جل ــارا از زه ــد. س ــه دویدن ــمت کلب ــه س ــر دو ب ه

نایســتاد.

- زهــرا بابــا اصــا تــو برنــده یــه دقیقــه وایســا مــن صــدای بــره می‌شــنوم. دســتش را روی 

ســینه‌اش گرفــت و نفــس بلنــدی کشــید.

- حالا که داری می‌بازی داری بیخودی میگی.

- من که گفتم تو برنده! شاید صدای بره معصومه باشه.

زهرا گره روسری‌اش را محکم کرد و فوت بلندی کرد.

- نه بابا بره که تا اینجا نمی‌تونه بیاد.

- اگه بود چی؟

زهرا کلافه سرش را تکان داد.

- باشه حالا بریم تمشک بخوریم بعد میایم یه نگاهی می‌ندازیم.

می‌خواســت  نمی‌رفــت.  بیــرون  ســرش  تــوی  از  معصومــه  ناراحــت  قیافــه  ســارا  امــا 

ــت و  ــه رف ــمت کلب ــه س ــرا ب ــود. زه ــدا ش ــه پی ــره معصوم ــاید ب ــردد، ش ــر بگ ــه زودت هرچ

ســارا بــه طــرف صدایــی کــه فکــر کــرد شــنیده اســت.

ــال  ــا خی ــاید واقع ــرد ش ــر ک ــد. فک ــع ش ــدا قط ــرش ص ــه نظ ــت ب ــو رف ــه جل ــی ک ــد قدم چن

کــرده صدایــی شــنیده اســت. بــه عقــب برگشــت.

کلبــه عمــو رحمــان پیــدا بــود. چنــد قدمــی بیشــتر بــا تمشــک خــوردن فاصلــه نداشــت. 

از فکــر کــردن بــه چیــدن تمشــک دهانــش آب افتــاد. لبخنــد زد. بــه ســمت کلبــه راه 

افتــاد.

صــدا را دوبــاره شــنید. انــگار از پاییــن پایــش بــود. بوته‌هــای کنــار پایــش را کنــار زد. جلــو 

رفــت. یــک بــره ســفید تــوی چالــه افتــاده بــود. حیــوان حالــت نشســته داشــت. چالــه 

عمیــق نبــود. انــگار زخمــی شــده بــود. جلوتــر رفــت. بــره تکانــی خــورد ولــی نتوانســت 

بلنــد شــود. ســرش را نــوازش کــرد. از بوته‌هــای کنــاری چنــد بــرگ جــدا کــرد و جلویــش 
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گرفــت. بــا اشــتها آنهــا را خــورد. پشــت و شــکمش را نــوازش کــرد. روی پــای بــره یــک 

ربــان قرمــز بســته شــده بــود. خــودش بــود، بــره معصومــه‌. بغلــش کــرد. بایــد زودتــر بــه 

ــاد‌. ــرد و راه افت ــش ک ــد. بغل ــحال می‌ش ــی خوش ــا خیل ــاندش. حتم ــه می‌رس معصوم

دلــش  رفــت.  قنــج  دلــش  تمشــک  خــوردن  فکــر  از  دیــد.  را  رحمــان  عمــو  کلبــه 

می‌خواســت بــرود پیــش بچه‌هــا. دوبــاره قیافــه ناراحــت معصومــه تــوی ذهنــش آمــد. 

بــه ســمت خانــه معصومــه رفــت.

شده
برّه گم
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ضحی بادكنك‌های رنگی‌اش را توی اتاق رها كرد و به خواهرش نیكا گفت:

اگر تو هم آمده بودی الان كلی بادكنك رنگی داشتیم.

نیكا به بادكنك‌های رنگی نگاه كرد و گفت:

_ من هم با مامان بزرگ كلی برای خودمان نمایش بازی كردیم.

بعد دستش را كرد توی عروسك انگشتی جوجه و گفت:

جیــك جیــكا جیــك جیــكا تــازه بــرای آقــای خرگــوش هــم تولــد گرفتیــم. بــا هــم كیــك 

خوردیــم. هویجــی 

ضحی گفت:

كیك هویج خوشمزه بود؟

مامان بزرگ كه داشت صدای آنها را می‌شنید، گفت:

- خوشمزه بود، اما حیف كه كیكش قصه ای بود!

مامان بزرگ و نیكا هر دو خندیدند.

ضحی گفت:

_ امــا مــن تــوی تولــد هانــا كلــی كیــك تــوت فرنگــی واقعــی خــوردم. بعــد از تــوی كیفــش 

یــك عروســك تــوت فرنگــی بیــرون آورد. بــه نیــكا نشــان داد و گفــت:

قصــه‌ی مـامـان بــزرگ
نرگس افــروز
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گ
صه‌ی مامان بزر
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- ببین دخترك توت فرنگی ام چه موهای بلندی دارد. می‌خواهم آنها را ببافم.

نیكا روی موهای دخترك توت فرنگی دست كشید و گفت:

- اینهــا كــه واقعــی نیســتند! امــا مامــان بــزرگ اجــازه داد مــن موهایــی واقعــی‌اش را 

ببافــم.

ضحی گفت:

مامان بزرگ یك بار هم می گذاری من موهایت را ببافم؟

مامان بزرگ گفت:

-  بله که می‌گذارم. دختر به این قشنگی.

بــه  آورد.  بیــرون  رنگــی  رنگــی  شــكلات‌های  كلــی  جیبــش  تــوی  كــرد  دســت  ضحــی 

گفــت: و  داد  نشــان  خواهــرش 

_  ببین چقدر برای خودم شكلات جمع كردم.

نیــكا بــا دیــدن شــكلات‌های رنگــی دویــد ســمت آشــپزخانه. یــك لیــوان پــر آب كــرد. آورد 

بــرای مامــان بــزرگ و گفــت:

- مامان بزرگ قرص آبی ات را هنوز نخوردی. یك موقع نخوابی یادت برود!

مامــان بــزرگ رفــت ســمت اتاقــش. قرصــش را از كنــار تختــش برداشــت و انداخــت 

تــوی دهانــش و گفــت:

- ممنون دختر قشنگم!

ضحی یك شكلات آبی رنگ سمت مامان بزرگ گرفت و گفت:

_ مامان بزرگ بیا این را بعدش بخور دهانت شیرین بشود.

مامان بزرگ شكلات آبی رنگ را گرفت. كنار تختش گذاشت و گفت:

- ممنون از دخترهای قشنگم! الهی كه هر دو پیر بشوید.

ضحی كمی فكر كرد و گفت:

_ مامــان بــزرگ مــن دوســت نــدارم پیــر بشــوم. اگــر پیــر بشــوم كــه نمی‌توانــم بــروم 
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تولــد. آن وقــت حوصلــه‌ام ســر مــی‌رود!

مامان بزرگ خندید و گفت:

بــا هــم نمایــش  تــو  یــك نیكایــی پیــدا می‌شــود. می‌مانــد پیــش  آن وقــت  _ خــوب 

بــه شــما خــوش می‌گــذرد. كلــی  كنیــد و  بــازی مــی  عروســكی 

ضحی به نیكا نگاه كرد و گفت:

- یعنی اگر من هم بمانم پیش مامان بزرگ به من هم خوش می‌گذرد؟

نیكا گفت:

ــه  ــم قص ــا ه ــی. ب ــازی كن ــكی ب ــزرگ نمایــش عروس ــان ب ــا مام ــی ب ــد باش ــه بل ــرطی ك ــه ش ب

بخوانیــد. 

ضحی كمی فكر كرد و گفت:

_ مامــان بــزرگ می‌شــود تولــد صــدرا مــن پیــش شــما بمانــم بــا هــم نمایــش عروســكی 

بــازی كنیــم؟

مامان بزرگ گفت:

_ حالا تا آن موقع شاید خودم هم توانستم بیایم!

ضحی نشست روی تخت مامان بزرگ و گفت:

- پس من كی پیش شما بمانم به من خیلی خوش بگذرد؟

مامان بزرگ گفت:

- همین الان.

ضحی خوشحال شد و آن شب ماند پیش مامان بزرگ و كلی به او خوش گذشت.
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